
 

 
 آپارتمانن ها مثل یهبعضی از گفتمان

 مُبله، شیک، راحت

 !گیرهشینی دلت تا سرحد مرگ میاما دو روز كه توش می

  ها مثل یه قلعه؛بعضی

 بینیكُشی تا بری توش بعد میخودت رو می

 !رفته اون توو هیچی نیست جُز چندتا سنگ كهنه و رنگ و رو

 خونه كلنگی؛ها مثل یه بعضی

 در و دیوارش پوسیده

 چیز در حال فروریختنهمه

 كنهكس در اون احساس آرامش و امنیت نمیهیچ

 همه به فکر ترک و تعویض آن هستند.

 برخی دیگه مثل یه كاروانسرا؛

 محل عبور و مرور دائم



 كس و هركس،محل اقامت موقتی همه

 محل عدم تعلق.

 بعضی مثل یه ویلا؛

 لاقمحل ییلاق و قش

 گذرونیمحل تفریح و خوش

 محل تعطیلی و تعطیلات

 محلی دور؛ دور از شهر و مردم و كار.

 برخی مثل یه برج؛

 محلی برای با هم بودن اما بدون هم زیستن.

 ها.نشینها و پایینآمیز بالانشینزیستی مسالمتمحلی برای هم

 محلی برای زیستِ طبقاتی.

 بعضی مثل یک زندان 

 دیوارپر از در و 

 پر از چشم و گوش

 پر از خشم و خشونت 

 پر از مجازات و مکافات 

 پر از زندانبان...

  ..ها مثل دیوارِ قدیمیِ یه باغاما... بعضی

 كنیمیری توو و مُدام قدم میزنی، نگاه می

 كنی،هارو تماشا میكشی، رنگعطرهارو بو می

 ...میری و میری

 .آخری در كار نیست

 .بستی نیسترسیدی، بنبه دیوار كه 



 ..و تونی دور باغ بگردیمی

  ش،سینه نفس بودن با گفتمانی كه عمقچه آرامشی داره هم

 های سُرخه و بهارِ نارنجسرشارِ از عطر گل

 ی امروز ما سخت به این نوع گفتمان نیازمند است.جامعه

 


